18تیرومروری بر حوادث آن روز گار
درایام بزرگ 18تیر قرار داریم که سرفصل جدیدی در مبارزات دانشجویی وملی ایران گشود .بایورش شبانه نیروهای امنیتی وپلیسی به خوابگاه کوی دانشگاه تهران که در اعتراض به برخورد با مطبوعات حالت اعتراض به خود گرفت دررویارویی دانشجویان با استبداد و تحجر دانشجویان وارد صحنه شدند که این جنگ نابرابر نظام و دانشجویان و مردم تا واپسین ساعات24تیر 1378ادامه داشت .

اکنون این حرکت اصیل اعتراضی دانشجویان و مردم چندی است که در رسانه های مختلف پرچمدارانی پیداکرده است که ناجوانمردانه آنرا به خود اختصاص میدهند.

هیچیک از این افرادی که در رسانه های مختلف حرف میزنند از آن دانشجویی که چشمش ازحدقه در آمد حرفی نمیزنند و ابراهیم نژادکه کشته حادثه کوی بود چیزی نمیگویند واز دختری که در جریان حمله به کوی جنازه اش در زیز پل گیشا کشف شد حرفی نمیزنند 

این افراد گستاخ و بیخرد در مصاحبه های خود چنان سخن میگویند که میخواهند از خود اسطوره بسازند اما کاغذی !

اینان آنقدر شجاعت و شهامت ندارند که حتی در دنیای دموکراسی حقیقت را بگویند .

حال به معرفی یکی از این شارلاطانهای سیاسی میپردازیم .

که یکی از این افراد احمد باطبی است که اکنون در خارج از کشور بسرمیبرد احمد باطبی که هیچ پیش زمینه سیاسی نداشت در جریان یک حرکت اصیل دررود خروشان اعتراضات مردمی همچون خسی در جریان یک سیلاب قرار گرفت.

در طول بازداشتش در توحید هرگز شکنجه نشد اما شاهد شکنجه و کابل خوردن خود من بود .

اورا برای دیدن شکنجه من آوردند و بازجودر حالی دادمیزد که میخواهی به این سرنوشت دچار شوی بافریاد بلند داد زد غلط کردم (گه خوردم )

وسرانجام بازجوییش ختم به خیر شد او در آستانه آزادی قرار داشت که عکسی از او که در نشریات خارجی چاپ شده بود کار اورا مختل کرد و منجر به حکم او شد .

در روزهای اولیه زندانی شدنمان در اوین بعداز اینکه همگان از توحید آمده بودیم به اوین احمد باطبی و شخص دیگری جز افرادی بودند که در جمع دوسیتان که هرکس از شکنجه اش میگفت آنان اعتراف کردند که شکنجه نشده اند .

اما چون فرخ شفیعی درزندان طرحی را پیشنهاد کرد که از زندانیان سیاسی وغیر سیاسی طرز اقرار گرفتنشان را تهیه کنیم و به سازمانهای حقوق بشری بدهیم در این رابطه دفترچه ای تهیه کردیم که از نوع اقرار گیری زندانیان مطالبی در آن نگاشتیم که بعدها زندانیان که از عواقب کار ترسیدند از ما خواستند که از ادامه کار منصرف و حتی گفته هایشان را ازبین ببریم دفترچه در دست احمد باطبی ماند و در ملاقات با لیگابو ایشان همه شکنجه ها را که دیده بود وشنیده بود و محتویات آن دفترچه را به خود اختصاص داد .

ودر نامه پراکنیهای متعددخود از وضعیت بد و دورغین خود همانند اعتصاب غذای نکرده و غیره خبر میداد و از تلفن زندان ایشان و شخص دیگری اقدام به مصاحبه یا نشر نامه میکردند که درزندان خود من به ایشان میگفتم که عزیزان این تلفن برای اینست که شما استفاده نا صحیح بکنید و رژیم بگوید که اگر ما زندانها ی ما مخوف است چطور از زندان به بیرون مصاحبه میشود ؟یا نامه نگاری ؟که با کمال تعجب دیدم که آقای احمد باطبی یقه مراگرفت و گفت :احمق اگر تومیخواهی مبارزه کنی بکن من گه میخورم مبارزه کنم من میخوام از زندان برم بیرون !من مبارز نیستم اشتباه گرفتند!

چه خبرهای دروغین که او وشخص دیگری از زندان به بیرون ندادند اعم از اعتصاب غذاو وخامت حال و احوالشان .

آقای احمد باطبی ای سطوره پفکی آیا از چشمان نابینای مهندس میثمی خجالت نمیکشی که سند ایشان وثیقه آزادی تو بود الان ایشان در رابطه با حماقت تو باید چوب بخورد .

ای اسطورهای مقاومت ای کیسه های عقده و خود کم بینی چه سان بی وجدانی را پیشه کردید .احمد جان تومصداق همان شعری هستی که میگوید .

در این شهری که مردانش !عصا از کور میدزدند
دریغا من محبت جستجو کردم 

و تو ای سراپا اسطوره عصا را دزدی آنهم چه نامردانه .

وجای تو همانجاست که هستی
پس پاینده باد مبارزات مردمی ملت ایران 

وجاودانه باد یاد و نام شهدای جنبش دانشجویی از 16 آذر1332تا کنون
محمدرضا کثرانی 
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